
  زندگی» یمعنا«
  
  

  جهان که گرم ستيزند، هست و نيستدر اين 
  پُِرسی اگر که زندگی ما برای چيست
  گويند تو را، که نيست برای قلندری
  هنگامهً زمان گذراندن به بيخودی
  سرتاسر حيات گرفتن به سَرسَری

  
  تخواسته و ساز و برگ نيس ز بهر جمعا

  از بهر مرگ و هستی آن سوی مرگ نيست
   ماتم است، نه از بهر اضطرابنی بهر

  نی تن زدن ز رنج و هراسيدن از عذاب
  

   زندگی است، نه از شاخسار عمرمعنای
   بيم، در آويختن به آزبا رعشه های

  خواری کشيدن از همه درگير و دار عمر
  از بهر آن که عمر شود، اندکی دراز

  
   زندگی نه آرامش خموشمعنای

  بانگ های و هوی، به گرد وجود خويشنی 
  نی پا کشيدن است ز ميدان کار و کوش

  نی راه کار و کوش، گزيدن به سود خويش
  

   زندگی است نبردی که از آن نبردمعنای
  از بند وارَهَند کسانی که بنده اند

  .بهروزتر زيند، کسانی که زنده اند
  
  
  

  احسان طبری


